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  زبانهاي مقاومت در ادبيات عاميانة كشورهاي فارسيتحليل جلوه

  
  * رضا چهرقاني

   چكيده
اومت سابقه چنـداني نـدارد و از اوايـل قـرن     ادبيات مق بارةپردازي درنظريه هر چند

رود، مروري بر ادبيـات ملـل مختلـف    بيستم و اواخر قرن نوزدهم ميلادي فراتر نمي
دهد كه مضامين پايداري همواره در ادبيات رسـمي و عاميانـة بسـياري از    نشان مي

ن رغم اين سـابقه و پيشـينة تـاريخي، تـاكنو    علي. است ها حضور داشته اقوام و ملت
هـاي مقاومـت در ادبيـات    مايـه درون پژوهش جامع، جدي و مستقليّ براي بررسـي 

هـاي اخيـر كـه    حتـّي در سـال   مسلمان صورت نگرفته و اين موضـوع  شفاهي ملل
بـر   بنـا . اسـت  پايداري رونـق و رواجـي دارد، مغفـول مانـده     ادبيات بارةپژوهش در

است، مقولة پايـداري   وشيدهتحليلي ك - ضرورت يادشده، اين مقاله با روش توصيفي
كـه   - نِ ايـران، تاجيكسـتان و افغانسـتان   زبـا را در ادبيات عاميانة سه كشورِ فارسـي 

 - انـد كـرده  هاي خانگي و خارجي بسـياري را تجربـه  هاي خودكامه و جنگحكومت
دهد كه در زبـان فارسـي، شـعر    نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي. بررسي نمايد

شعر عاميانه متولدّ شده و ادبيات عامه كـه بـه دليـل گسـتردگي      مقاومت در دامان
هاي شعر مقاومت سازگاري زيادي هاي مردم با غايتدايرة مخاطبان و نفوذ در توده

  .است ها يكي از بسترهاي اصلي توليد مضامين مقاومت بودهدر همة دوره ،دارد
  

  .افغانستان ،ان، تاجيكستانادبيات عاميانه، ادبيات مقاومت، اير: هاي كليدي واژه

                                                 
  Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir        )ره(المللي امام خمينيبين ، دانشگاهات فارسيزبان و ادبي  گروه استاديار *



   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  162

  مقدمه 

ادبيات مقاومت عاميانه، با وجود برخورداري از مصاديق بسيار در طول تاريخ، تاكنون بـه  
در هر  بارههاي علمي روشمند در اينصورت جدي مورد توجه قرار نگرفته و خلأ پژوهش

 ـ. است ناپذيرامري انكار ،سه كشور ايران، تاجيكستان و افغانستان بررسـي   ا وجـود ايـن  ب
غيـر   -و حتي در صورت امكـان  -همة جوانب اين موضوع در مجال يك مقاله، غير عملي

بنـدي  در اين پژوهش مجمل، بر سبيل فتح باب با طرح بحث، طبقه بنابراين. علمي است
ايم توجه اساتيد، دانشجويان هاي معدودي از ادبيات مقاومت عاميانه كوشيدهو ذكر نمونه

مانـدة ادبيـات عامـه جلـب     ران ادبيات فارسي را به اين بخش عظيم و مغفـول و پژوهشگ
 ايضاح بيشتر، گوشة چشمي هـم بـه ادبيـات سـاير ملـل      برايالبته در اين جستار . كنيم

به دليل آشـنايي نسـبي    -شدهيادايم؛ اما سهم ايران از شواهد ادبيات عربي داشته ويژه به
  . است تر بودهكم -يران و رعايت اصل اختصار و ايجازپژوهشگران با آثار پديدآمده در ا

   

  له و تعريف مفاهيمئبيان مس

افتاده از پيكري واحد هسـتند  سه عضو جدا ،سه كشور ايران، تاجيكستان و افغانستان
سـي بـه عنـوان    زبـان فار  .داديايي ايران قديم را تشكيل مـي كه بخش اعظم قلمرو جغراف

همچنان در هر سه كشور رواج دارد و آثار ادبـي در   ،يشانمحور اصلي اتصال اين جمع پر
از سوي ديگـر تـاريخ پرفـراز و    . دشو هاي گوناگون، بدين زبان خلق ميها و مضمونقالب

هاي داخلـي و خـارجي متعـددي را پشـت سـر نهـاده و       ها كه جنگنشيب اين سرزمين
از حزبـي و فـردي    هاي اسـتبدادي، اعـم   ساليان دراز تحت سيطرة انواع مختلف حكومت

هاي مضمونيِ ادبيات، كـه امـروزه آن را   گيري يكي از شاخهاند، منجر به شكلقرار داشته
بـراي ادبيـات مقاومـت    . اسـت  در ايـن كشـورها شـده    ،شناسيمبا نام ادبيات پايداري مي

تاكنون تعاريف متعدد و گاه متناقضي ارائه شده و اين تشتّت در تعريف و همچنين توجه 
تـوان  نمي دهد كه به سهولت مي مصاديق ادبيات مقاومت از منظرهاي گوناگون، نشانبه 

چهرقـاني  ( يداري در مفهوم خاص آن تعيـين كـرد  حد و رسم منطقيِ دقيقي براي ادب پا

   .)28: الف 1383 برچلويي،

عنوان ادب پايداري «: رسدمي تر به نظر تعريف زير از تعاريف ديگر جامع ،با وجود اين
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شود كه تحت تأثير شرايطي چون اختناق و اسـتبداد داخلـي،    عمولاً به آثاري اطلاق ميم
ستيزي، غصب قدرت و سـرزمين  گريزي و قانونهاي فردي و اجتماعي، قانوننبود آزادي

   .)45: 1383سنگري، ( »دگيرشكل مي... هاي ملي و فردي وسرمايه و

ات سياسـي، ادبيـات جنـگ، تبعيـد يـا      ، ادب پايداري شامل ادبيبالابر اساس تعريف 
شود كه در طول تاريخ، هم در قالب آثـار رسـمي و كلاسـيك و هـم بـه      مي... مهاجرت و

صورت آثار ادبيِ عاميانه در ميان ملـل گونـاگون، از جملـه مـردم ايـران، تاجيكسـتان و       
 ـ  برآيند تعاريف پژوهشگ. است افغانستان حضور داشته را  1هران از فرهنـگ و ادبيـات عام

  :دكرتوان در عبارت زير خلاصه مي
هـا و  هـا و لالايـي  ها، ترانهها و متلها، اساطير و باورهاي خرافي، مثلمجموعة افسانه

نظاير آن را كه در جوامع مختلف بـه صـورت شـفاهي از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل         
عاميانـه بـه    هاي تخصصي، ادبياتاز فرهنگ رخيدر ب. گويندشود، ادبيات عاميانه مي مي

 :Cudon, 1377( اسـت  هاي عاميانـه تقسـيم شـده   هاي عاميانه و قصهدو بخش كليّ ترانه

273-274(.  
  

  رابطه عنصر پايداري و فرهنگ عامه

 كه فرد انساني درون آن زاده، پـرورده و صـاحب   را هاي مادي و معنويكلية سازمايه
معنـوي  اه به دو بخش مادي و فرهنگ از يك ديدگ. گويندفرهنگ مي ،شودشخصيت مي

 ،فرهنگ مادي ناظر بر عناصر محسوس و قابل رؤيت فرهنـگ يـك جامعـه   . شودتقسيم مي
هاي سوگواري و سرور و آن چيزي است كه به دست بشـر  نظير معماري، نوع پوشش، آيين

هاي غير محسوس فرهنـگ   اما فرهنگ معنوي شامل جنبه. شودمي از مادة طبيعي ساخته
بيني، نظام ارزشي، ساختار طبقاتي، باورها، طـرز سـلوك، اسـاطير،    نظير جهان ،عهيك جام

   .)19: 1389ي، ولايت( هاي ذهني انسان استهمة فراورده ادبيات، هنر و

خط فارق روشني بين فرهنگ رسمي و عاميانه وجود ندارد، تمـامي عناصـر    هر چند
. دجـاي دا  نگ رسمي و فرهنگ عامهتوان در دو طبقة فرهشده از جمله ادبيات را ميياد

شامل انواعي از قبيل حماسه، تراژدي، كمدي، شـعر   همچنان كه محتواي ادبيات رسمي

                                                 
1. Folk literature 



   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  164

شـرح  . هاي متنوعي دارندهاي عاميانه نيز مضمونها و قصهترانه ،غنايي و نظاير آن است
 ودههايي كـه در مـرگ پهلوانـان محبـوب ملّـي و قـومي سـر        درگيري قهرمانان يا مرثيه

اند، در كنار آنچه در مواجهه با استبداد داخلي يا هجمه و تجـاوز خـارجي در قالـب     شده
در دايـرة   ،در ميـان مـردم معمـول و متداولنـد    ... هـا و ها، لالايـي  ها، متلها، مثلتصنيف

  .دگيرمي مضامين ادبيات مقاومت قرار
غـالي  . فـاوتي وجـود دارد  هـاي مت ديـدگاه  ،رابطة عنصر پايداري و ادبيـات عاميانـه   بارةدر

آنچه مسلمّ است اين است كه تا چندي پيش مصـداق راسـتين   «: نويسدمي بارهشكري در اين

 شـعر عاميانـه   اي يـا بـه ديگـر سـخن،    شـعر تـوده   - از يك ديـدگاه بنيـادي   - شعر پايداري را
كـه ادبيـات    اين باورنـد  اي بردر مقابلِ اين نظرية افراطي، عده .)7: 1366شكري، ( »دانستند مي

سـازگاري   ،هاي مختلف استپايداري با شكل عاميانة ادبيات كه مخصوص اقوام، قبايل و ملتّ
رسـد   ادبيات پايداري حتماً بايد جنبه فرامليّ و انساني داشته باشد، اما به نظـر مـي   زيراندارد؛ 

 رقاني برچلـويي، چه( شكل قومي و مليّ آن تعارضي نداردجنبة انسـاني ادبيات مقاومت، لزوماً با 

آثار برجستة ادبي فراواني در حوزة مقاومت و پايداري وجود دارد كـه در عـين    .)29: الف 1383
هاي مليّ، ميهني، قومي و حتي نژادي به شهرت جهاني دست يافتـه و در  جنبه برخورداري از

  . انداثر بوده أخارج از قلمرو جغرافياييِ خود، منش
  

  روش تحقيق
رشي از يك پژوهش بنيادي در حوزة ادبيات فارسي است كه بـا روش  گزا ،اين جستار

 3و عمقـيِ  2، عرضـي 1است به صورتي گذرا به بررسـي طـولي   تحليلي كوشيده -توصيفي
يعنـي سـه كشـور     ،ر قلمرو جغرافياي اصلي ايران كهـن موضوع ادبيات پايداري عاميانه د

هاي اصلي اين تحقيـق از طريـق   ادهد .تاجيكستان و افغانستان بپردازد زبان ايران،فارسي
وجـه مـدعي   هـيچ ايـن پـژوهش بـه   . اسـت  اي فراهم شدههاي ميداني و كتابخانهفعاليت

بررسي همة آثار اين عرصه نبوده و مدعاي اصلي پژوهش، نشان دادن حضور قابل توجـه  
 ـ شعر عاميانة سه كشور ياد ويژهبهمضامين پايداري در ادبيات و  هـايي  هشده، با ذكـر نمون

  . معدود براي اثبات مدعا و آشنايي خوانندگان است

                                                 
1. Diachronique 
2. Synchoronique 
3. Achronique 



   165 / ... دبيات عاميانة كشورهايمقاومت در اهاي تحليل جلوه

  پيشينة پژوهش

 »هـا جويبـار لحظـه  «و ) 1374( »چـون سـبوي تشـنه   «جعفر ياحقي در ضمن دو اثـر  

داده و  ، ادبيات معاصر افغانستان و تاجيكستان را به طور عـام مـورد توجـه قـرار    )1378(

اصـغر  علـي . اسـت  هد در اين كشورها كـرده اي بسيار گذرا به ادبيات مقاومت و متعاشاره
شعردوست نيز آثار متعددي را دربارة ادبيات تاجيكستان به رشتة تحرير كشيده و بر آثار 

 »خورشـيدهاي گمشـده  «در كتـاب   نيـز  رضا قزوهعلي. بسيار تقريظ و مقدمه نوشته است

 ،اي مبسـوط مهاي از شعر شاعران معاصر تاجيك را گردآورده و در مقدمجموعه، )1376(
   .تحولات شعر اين كشور را بررسي كرده است

هـاي  زبـان ديگـر، پـژوهش   كشور هم گذشته از آثار يادشده، هم در ايران و هم در دو
عامه از سوي ديگر به صورت  سو و ادبيات و فرهنگادبيات پايداري از يك بارةمتعددي در

تـر مـورد   عاميانـه كم ت در ادبيـات  هاي مقاوماست؛ اما تاكنون جلوه مجزّا صورت گرفته
 ش1383نده در سـال  ويس ـاي است كـه ن توجه بوده و تنها پژوهش در اين زمينه، مقاله

   )ب1383چهرقاني برچلويي، : ك.ر( است شعر مقاومت عاميانة افغانستان منتشر كرده بارةدر

 يشين و افزودن دو حـوزة ادبـي ديگـر   هاي پژوهش پدر پژوهش حاضر با رفع كاستي
يعني ايران و تاجيكستان بر دامنـة اصـلي پـژوهش و همچنـين بررسـي تطبيقـيِ شـعر        
مقاومت عاميانه در اين سـه كشـور، بـا تلفيـق مكتـب تطبيقـي آمريكـايي و فرانسـوي،         

مندان بـه ادبيـات   هتري را از ادبيات مقاومت عاميانه فراروي علاقهاي تازهايم افقكوشيده
  . دهيم عامه و ادبيات پايداري قرار

  

  ضرورت و اهداف پژوهش

گـاه اصـلي   انديشـند و جلـوه   بسياري از متفكران بر اين باورند كه ايرانيان با شعر مـي 
برآمده  شعرِ ويژهبهبنابراين شعر، . انديشه و فرهنگ ايراني در طول تاريخ، شعر بوده است

ع خت زنـدگي و نـو  اي در شناشده با زبان مردم عامي، اهميت ويژهها و بازگواز بطن توده
يعني تمام حوزة جغرافياييِ نفوذ زبان فارسي و فرهنـگ   تفكر ايراني در مفهوم موسع آن

ضعف بزرگ مطالعـات علـوم    با وجود اين. دارد... و ايراني، اعم از ايران، افغانستان، فرارود
بـا   ايهـاي مقايسـه   به مطالعات تطبيقـي يـا لااقـل پـژوهش     يتوجهبيانساني در ايران، 
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عموماً به دينـاميزمِ داخـلِ    پژوهشگران ايراني«. است هاي مشابه دور و نزديك بوده كشور

بافته از تجربيات بشـري در منظومـة   ااي جداند، در صورتي كه ما تافته كشور بسنده كرده
جهـان   سـپهر فرهنگـي و سياسـي    عنايت به مـدعياتي كـه در  فعلي جهاني نيستيم و با 

  .)7: 1392سريع القلم، ( »پذير باشيماين عرصه هم بايد اثرگذار و هم اثركنيم، در مطرح مي

هاي فرهنگي و تاريخي ميان سـه كشـور    ها و شباهت بر اين اساس و با توجه به پيوند
ايــران، افغانســتان و تاجيكســتان بــه دليــل تــاريخ پــر از جنــگ و تجــاوز در گذشــته و  

خـواهي  طلبي، استبدادستيزي، مشـروطه هايي نظير بيداري، استقلال گيري گفتمان شكل
نگـر بـراي بررسـي،    با رويكرد تطبيقـي و جـامع   هايي ر دوران معاصر، انجام پژوهشد... و

كه عمدتاً در حوزة  -هاي ادبي مردم در مواجهه با اين مسائل بندي واكنشتحليل و طبقه
هـدف از انجـام    براينبنا. رسدضروري به نظر مي -گيرند ادبيات پايداري قرار مي مضامينِ

  :توان در موارد زير خلاصه كرداين پژوهش را مي
ر يعنـي شـع   تـرين شـكل شـعر و ادبيـات مقاومـت     يلتلاش براي بازشناسي اص - 

  مقاومت عاميانه
تلاش براي گسترش، افزايش و تعميق شناخت اهل فرهنگ و پژوهشـگران سـه    - 

اومت عاميانـه در خـارج   كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان از ادبيات و شعر مق
   يادشدههاي جغرافيايي كشورهاي  از مرز

بازشناسي و معرفي اشكال گوناگون شعر پايداري عاميانه در قلمرو ايران كهن به  - 
هاي ادبيات پايداري، ادبيـات   دانشجويان رشته ويژهبهمندان، هپژوهشگران و علاق

ال بـه منظـور كمـك    تطبيقي و ادبيات عامه و همچنين تحليل تطبيقي اين اشك
 ن نقــدهاي تطبيقــي، اي و همچنــيرشــتهبــه مطالعــات فرهنگــي و ميــان   

  ... شناختي و جامعه
تلاش در راستاي تقريب فرهنگي مردم ايران، تاجيكستان و افغانسـتان، فـارغ از    - 

 . مناسبات رسمي ديپلماتيك
 

  هاي مقاومت نخستين زمزمه

كـه از يونـان باسـتان برجـاي مانـده،      هاي ادبيـات پايـداري عاميانـه    ترين نمونهكهن



   167 / ... دبيات عاميانة كشورهايمقاومت در اهاي تحليل جلوه

 ايـران و  هـاي يونـان و  كـه بـا الهـام از جنـگ     »دوريـان «اشعاري است متعلّق به طوايـف  

 .)91: 1357 كوب،زرين(اند سروده شده »مديك«هاي  جنگ

كـه شـرح    »يادگـار زريـران  «در ايران باستان نيـز گذشـته از آثـار فـاخري همچـون      

هـاي  ترانـه اسـت،   ي براي گسترش دين زرتشت بودههاي مقدس و نبردهاي مذهب جنگ
هنوز هم  وجود داشته كه شكل خاصي از آن »سياوش«درباره مرگ  اي از اين نوععاميانه

  .)59: 1376ميرصادقي، ( معروف است  »سوسيوش «شود و به خوانده مي »يلويهگكه«در 

زبانـان ايـران و   از فارسيهاي آغازين پس از اسلام نيز دو شعر به زبان عاميانه از سده
يكـي از ايـن اشـعار را     ؛شودجاي مانده كه مضامين پايداري در آنها مشاهده ميفرارود بر

عبـاس بـن   «سـروده و ديگـري را    »عبيداالله بـن زيـاد  «در هجو و مذمت  »يزيد بن مفرّغ«

ماجراي شعر نخسـت را بـه صـورت     »االله صفاذبيح«. در تأسف بر خرابي سمرقند »طرخان

  :است زير نقل كرده
لذا عبيداالله او را به زندان  .يزيد بن مفرغّ، برادرِ عبيداالله بن زياد را هجو كرد

اي انداخت و فرمود تا به او نبيذ شيرين و شبرم نوشانيدند و خـوك و گربـه  
زبـان بـه دنبـال او راه    چند كودك فـارس . ر بصره گردانيدندبه او بستند و د

آب اسـت و   :گفـت و او مـي   »ين چيست؟ اين چيست؟ا«: گفتندافتادند و مي

  .)148: 1371صفا، ( سميه روسپيذ است /عصارات زبيب است  /نبيذ است

از  /بذينت كي افكنـد؟  /سمرقند كندمند«: شعر عباس بن طرخان هم از قرار زير است

  .)149: همان( »هميشه ته خهي /بهي ته چاچ

مرو افغانستان كنوني سروده شده و به دست ترين شعر مقاومت عاميانه كه در قلكهن
آنكـه   توضيح. توسط مردم بلخ ساخته شده استما رسيده، به دنبال يك واقعة تاريخي و 
براي جنگ با امير ختلان و خاقان ترك . ق 108اسد بن عبداالله، حاكم خراسان در سال 

ي بــا لهجـة   بلخيـان او را در شـعر  . به بلخ بازگشـت  ،بدان سامان رفت و شكست خورده
بـه روي تبـاه    /از خـتلان آمذيـه  «: خواندنددري هجـو كردند كه كـودكان بلـخ آن را مي

  .)148: همان( »بيدل فــراز آمذيه/ يهآواره بـاز آمذ /آمذيه

، شاعر سلحشور دوران »عنتره بن شداد«اي از زندگي در ميان اعراب هم روايت افسانه
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ترين نمونـة ايـن قسـم از ادبيـات     كهن ، به عنوانجاهليت و صاحب يكي از معلقّات سبع
تـرين  كهـن  سرگذشـت عنتـره،  « : نويسـد غـالي شكري دربارة آن مـي . است معرفي شده

است كـه نمودگـار پايـداري و قهرمـاني مـردم ايـن       ) عاميانه/ مردمي(=  ايحماسة توده
ريـزي  ن طـرح ل داستاني به معنـاي قـديمي آ  منطقه از جهان را در قالبي همساز با تكام

اي است كه زنجير بردگي بشكسـت و آنگـاه   سرگذشت عنتره، قصة زندگي برده... كندمي
نبـرد بـر ضـد بردگـي و جـدايي      ... مت عـرب را آزاد سـاخت  قبيله خود و سپس تمامي ا

نژادي، مضمون سرگذشت است و اين مضموني سياسـي اسـت كـه وجـدان انسـان را از      
آدميـان اعضـاي يـك    «: گويداين فرياد مي. سازدريز مينخستين فرياد بر ضد نابرابري لب

 شـكري، ( »»تواند ايشان را بر يكديگر برتري بخشدپيكرند و ريشه نژاد يا رنگ پوست نمي

1366 :61(.  
  

  هاي عاميانه در ميان اقوام مختلف انواع ترانه

كـه   گير دارد؛ به طوريادب عاميانه حضوري گسترده و چشم در افغانستان و فرارود،
هـاي  بخش اعظم ادبيات واقعي اين كشورها نامكتوب اسـت و از طريـق آوازهـا و ترانـه    «

خوانند، از جـايي بـه جـايي و از    گرد ميخوانان دورهي و آوازااي كه شاعران حرفهعاميانه
حضـور اقـوام و    عـلاوه بـر ايـن    .)88: 1371كليفـورد،  ( »شودنسلي به نسل ديگر منتقل مي

و متعدد در افغانستان و فرارود موجب شده است كـه ادبيـات عاميانـة     هاي گوناگونزبان
، »تاجيـك «، »ازبـك «اقـوام  . نظيـري برخـوردار گـردد   ها از تنوع و غناي كـم  اين سرزمين

هر كدام از ميراث ادب عاميانة مخصوص به خـود  ... و »بلوچ«، »هزاره«، »پشتون«، »تركمن«

يي به زبان تركي جغتايي مشهور است كـه تعـدادي   هاترانه ،هادر ميان ازبك. برخوردارند
مدار و شاعر بزرگ قرن نهم هجري ، نقاش، مورخ، سياست»شير نواييامير علي«از آنها به 

   .)11-10: 1373شرعي جوزجاني، ( است منسوب شده

هم شعري عاميانه به زبـان تركـي نقـل شـده كـه از هجـوم       »ديوان لغات التّرك« در

 هـاي عاميانـه بـا   نوعي از ترانه .)93: 1373شعور، ( دهدمي اوراءالنّهر خبرچنگيز به خطّة م
 گوينـد مـي   »ميـده «دارد كه به آنها  هاي كوتاه نيز در ميان تاجيكان افغانستـان رواج وزن

يكي از مظـــاهر   »لنَدي«نيز  »پشتو«در قلمرو زبـان و فـرهنگ  .)19: 1377پناهي سمناني، (
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:  1373عاصـي،  : ك.ر( ترين اشكال شعر در ايـن زبـان اسـت   لة قديمادب شفــاهي و از جم

در ميـان طوايـف     »مختْـه «در فرهنگ بلـوچي و    »شير«اما  .)129-127: 1380و فكرت،  100

 ،هايي غنايي و عاشقانه دارنـد مايههاي ازبكي كه درونخلاف لندي، ميده و ترانهبر -هزاره
كلوريك حماسي در ادب شفاهي لنوعي شعر فو  شير،. واجد مضامين ادب پايداري هستند

هاي مقاومت مردم بلوچ در برابر مهاجمان عرب، مغول، هنـدي و  داستان بلوچي است كه
نيز نوعي آيـين سـوگواري در ميـان     »مخته« .)93: 1373شعور، ( شودمي انگليسي را شامل

  .)93: 1371يزداني، ( است طوايف هزاره است كه از نمايش، شعر و موسيقي تلفيق شده

وقتـي  «شود كه اي حماسي و تراژيك دارد و به اين صورت اجرا ميمايهدرون ، »مخته«

مـردم بـر گـرد آن     ،آورنـد اش مـي جنازه مبارز ناموري را از ميدان نبرد به روستا يا قبيله
 خيـزد و گوشـة چـادر را   زنند و زني كه معمولاً مادر يا خواهر مقتول است برميحلقه مي

. كنـد خـواني مـي   آويـزد و نوحـه  گذارد و بقيه چادر را پشت سر ميزير لبة كلاه خود مي
هاي جنگاور، چگونگي كشته شدن وي، وضعيت خانواده و آنچـه از او بـه   توصيف دلاوري

هـاي  خوان با شـيون در اين آيين، زن مخته. ها هستندجاي مانده، موضوعات اصلي مخته
ه برخاسته از تاريخ پر از جنگ افغانسـتان اسـت، مـردان    آهنگين و كلام حماسي خود ك

انوشـه و  ( »انگيـزد مـي به پايداري در برابـر دشـمن بر   ،اندايل را كه اينك خـسته و افسرده

  .)933: 1375  ران،ديگ

كيفيت اجراي مخته،  زيراويژگي اصلي اين سنّت، ابداع و ابتكار شخصي در آن است؛ 
 تعـدادي از ايـن  . گـر دارد هـاي هنـري مختـه   بـي و توانـايي  بستگي تام و تمام به ذوق اد

اي هويـژ  ها كه در مرگ مشاهير اجرا شده و يا از نظر زبـاني و عـاطفي، برجسـتگي    مخته
. انـد هاي افغانستان ماندگار شدهاند، سينه به سينه نقل و در فرهنگ شفاهي هزارهداشته

باغ غزنـي  ، قهرماني از قره»فيضو خان« مخته: هاي برجاي مانده عبارتند ازترين مخته مهم

از   »نجف بيگ شيرو«مختة  ؛ها به شهادت رسيدجنگ با انگليسي در ق1297كه در سال 

بـا   -)عشاير پشتون(ها جات كه در يك تهاجم ناگهاني از سوي كوچيمردان بزرگ هزاره
سـال   كـه در   »خانمحمـد گـل «به شهادت رسيد و مختـة   -تحريك و پشتيباني نادرخان

هاي مختلفي سروده ها و قالبها در وزنمخته. كشته شد »بچه سقاّ«نبرد با  در ش1308

 محمدخان، هـر سـه مصـراع از يـك رديـف و قافيـه متابعـت       مثلاً در مختة گل. اندشده
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آيد و اين قاعده تا پايان ادامـه  سه مصراع ديگر به عنوان ترجيع مي ،كنند و بعد از آن مي
  .)96: الف 1373مظفري، ( گيردبند به خود ميقالب ترجيع ،هايت مختهيابد و در نمي

اوا، گلرخسـار صـفي   ،خواني وجود نـدارد مراسمي شبيه مخته هر چنددر تاجيكستان 
اي جنـگ داخلـي نقـل و ثبـت     ه ـهاي بسياري را از زبان مادران و خواهرانِ كشتهسروده
  :است كرده
ات نـزد خـدا   بچه/ ات داد خدا بودبچه/ صدا رفتت بيبيتشاه/ مردت با وفا رفت شاه«

روزي غـم روز  / سـوز تاجيـك  غـم مـادر  .../ مادر گريان تاجيك /مادر گريان تاجيك/ رفت
  .)49: 1380، اواصفيبه نقل از  ،اواقربان. ن( »...تاجيك

از  -نسبت به سـاير اقـوام   -در اينجا بايد يادآوري كنيم كه ادبيـات عاميانة قوم هزاره
طوايـف هـزاره   . ها و موضوعات مربوط به پايداري و مقاومت بهره بيشتري داردمايهدرون

 عـلاوه بـر اخـتلاف نـژاد و زبـان از نظـر مـذهب نيـز بـا سـاير           ،كه عموماً شيعه هستند
ها و اقوام ديگر مـورد  همواره از سوي حكومت رواز اين. هاي افغانستان اختلاف دارند قوميت

رنگ حماسي غليظي به ادبيات شـفاهي قـوم هـزاره     ،لهئاين مس. انددهجوم و آزار واقع شه
هـايي كـه بـراي كودكـان خردسـال خوانـده       اي كه حتي در لالايـي است؛ به گونه بخشيده

مايـة   درون كـه  حـالي  در ،اسـت ... خـواهي، انتقـام و  سخن از جنگ، نبـرد، خـون   ،شود مي
  .)288: 1384پولادي، ( دهدكيل ميموماً مضامين غنايي تشهاي ساير ملل را ع لالايي

   kota Šova meydu mora كته شوه ميدو موره«

   da jange kaferu mora د جنگ كافرو موره 
  mora xun xayi atey xu خونخوايي آتي خو موره

  :يعني
بـه  / رود به جنگ كـافران مـي   /روداگر بزرگ شود به ميدان مي] فرزندم[

  .رودخونخواهي پدر خود مي
 »هـودي «هاي اقوام تركمنِ ساكن افغانستان هم كـه در زبـان تركمنـي بـه آن     ييلالا

  .)71: 1381ايشجي، ( »است در اين باب قابل توجه ،گويندمي

: 1376قزوه، (گويند مي 1كه تاجيكان بدان الّه -در تاجيكستان نيز گاه در خلال لالايي

                                                 
1. Al-le 
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  .رنگ رقيقي از ادب مقاومت قابل ردگيري است -)39
  الّه يا؛ گلم باشي، الّه، لّه،ا«

  الّه يا؛ در باغ بلبلم باشي،
  الّه يا؛ چراغ منزلم باشي،
  الّه يا؛ تسلاّي دلم باشي،

  الّه يا؛ ها دوان شوي، به كوچه
  الّه يا؛ ها روان شوي، به مكتب

  الّه يا؛ دلير و قهرمان شوي،
  )120: 1377مسلمانيان قبادياني، ( »...الّه يا عزيز مردمان شوي،

گـذار ادبيـات    كـه در كنـار صـدرالدين عينـي بنيـان      -ابوالقاسم لاهوتي شاعر ايرانـي 
هـاي  تصنيف از نيز در سرودن يكي -)128: 1372بچكـا،  ( شودمي  تاجيكستان نوين شمرده

  :است معروف خود، از قالب لالايي براي بيان مضامين مقاومت استفاده كرده
  عمري به ستم مبتلا بوديم«

  ...د و آيد آزاديتا غم رو
  لاي لاي نور دوچشمان
  سبزه، انسان و حيوان 

  ها روانندتنها جوي
  تا فرزندم بخوابد

  ...لاي لاي جان لاي لاي
  گشته صبا يار چمن، خندان شو اي دلبرم

  ...گل دمد از خاك وطن، شادان شو اي دلبرم
  لاي لاي جان لاي لاي

  شويد رويش را 
  مشكين مويش را
  شودر ميهن پهلوان 
  )370: 1357لاهوتي، ( »!آسوده خواب رو
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گيرنـد و بخـش قابـل تـوجهي از      ها كه از رويدادهاي جاري زنـدگي مايـه مـي   لالايي
باهنگي انگيز و ضـر دهند، در ايران نيز مضاميني غمادبيات عاميانة هر ملت را تشكيل مي

خواهيِ ايران طهدر گرماگرم نهضت مشرو .)62: 1393شعباني، ( بخش دارنديكنواخت و آرام
لالايي نيز مورد توجـه   ،هاي شعر عاميانه روي آوردندخواه به انواع قالبكه شاعران آزادي

لالا لالا گلـم  «اي را بـا وزن لالايـي معـروف    الدين گيلاني، قطعـه سيد اشرف. گرفت قرار

  .سرود كه حاوي مضامين ادبيات مقاومت است »...باشي

  بخواب اي طفل نوخيزم... «

  هال فصل پاييزمن
  چيزي در اين تهرانز بي

  مرا خشكيده بين پستان
  نانشيري و من بيتو بي

  )105: 1375گيلاني، ( »...بالام لاي لاي بالام لاي لاي

 بعدها احمد شاملو و فريدون مشيري نيز از اين قالب براي سرودن اشـعار خـود بهـره   
ثـري سـمبليك تلقـي كنـيم، در ايـن      ا اگرفروغ فرخزاد را نيز  »ديو شب«اما شعر . بردند

ــت  ــد گرف ــاي خواه ــه ج ــزاد، ( مقول ــلاب اســلامي  .)33: 1385فرخ ــس از انق مصــطفي  ،پ
 رحماندوست بيش از ديگران از قالب لالايي براي بيـان مضـامين مقاومـت سـود جسـته     

لالا «و  »لالايـي «، »لالايـي عاشـورا  «يعني  ،در نام سه شعر از اشعار او »لالايي«كلمة . است 

هـاي مرسـوم    از نظر ساختار نيز به لالايـي  سه شعر است كه هر  به كار رفته »لا گل منلا

هـاي واقعـة عاشـورا، در     مصـيبت  ةاو در واگوي. استدر فرهنگ عامة ايران بسيار نزديك 
  :گويد مي »لالايي عاشورا«شعر 

تمـام  / كنار رود و لب تشـنه / بوگل سرخ و گل شب/ پرپر، حسينم كو گل
/ حسـين و اكبـرم، لالا  / گل فردا لالا لالا/ ام، لالالالالا غنچه/ او هايغنچه

رحماندوست، (سكينه دخترم، لالا / جان، زينبكجايي عمه/ علي اصغرم، لالا
1380 :38-39(.   

ر فرهنـگ  هـاي معمـول د   در حال و هواي لالايـي  هر چند يادشدة ديگر نيز دو شعر
  :سائل جنگ و دفاع مقدس دارندبه م نگاهي هماند، نيم عامه سروده شده
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  زبانملالا، لالا، گل شيرين... «

  لالايي كن، لالا، آرام جانم
  بابات رفته به جنگ دشمن دين

  .)20: 1367رحماندوست، ( »نگهدارش خداي مهربانم

اسـت كـه معمـولاً بـراي بيـان       هـاي عاميانـه  هاي مهم ترانهدوبيتي نيز يكي از قالب
هايي وجود دارد كه بـه آنهـا   دوبيتي ،ايدر گويش هزاره. شودمي مضامين غنايي استفاده

هـا  رقيقي از ادبيات مقاومت هـم در آن گويند و در ضمنِ مضامين غنايي، رنگ مي »بايِت«

چـل  «ماجراي مشـهور   بارةهايي است سروده شده درجمله بايت از آن. خوردبه چشم مي

رهايي از چنگال دژخيمـان عبـدالرّحمان   چهل دختر ارُزگاني براي  ،كه طي آن »دختران

هـايي عاشـقانه   بيتـي در لهجه هراتـي نيـز دو  . افكندند خود را از بلنداي كوه به زير ،خان
   .)351 -342: 1371پهلوان، ( نامندمي  »چاربيتي«وجود دارد كه عوام به غلط آنها را 

دلدادة پر شـور ولايـت   دو ،  »جلالي«و   »سياه مو«ها مربوط به مشهورترينِ اين دوبيتي

بـه شـعر    ،هـايي هـم تـوأم بـوده    و نزاع غور است كه داستان عشق خود را كه با درگيري
بعضي عقيده دارند كه تغزلّ نيز به دليل اشتمال بر  .)225-224: 1376كـاظمي،  ( انددرآورده

 .)87: ب1373مظفري، ( متضمن نوعي از ادب مقاومت است ،چالش عاشق با رقيب و شحنه

هايي ياد كنـيم كـه در   توانيم از دوبيتيمي بارهدر اين ،اين نظر را صادق ندانيم اگرحتي 
عاشـق از   ،خلال نبرد با ارتش سرخ شوروي از زبان دختران افغان سـروده شـده و در آن  

كه در جرگة مجاهدان درآمده و به پيكار با كافران رفته و يا به اجبار  -ودفراق محبوب خ
تـوان  ها را مـي اين دوبيتي .است  نغمه سرداده -و به غربت افتاده ت كردهبراي كار مهاجر

  . ناميد »شعر مقاومت غنايي«

 ــ ــار اس ــد ي ــوتر قاص ــان تكب ــدا ج   خ
  

  خـدا جـان   تاس ـكه يارم گـرم پيكـار     
  

ــاد    ــار جه ــرم پيك ــارم گ ــه ي ــك   تاس
  

  خـدا جـان   تاسغم سنگين به دل بار   
  

***  

ــر   ــد واي ب ــك را دو را ش ــر ي ــن س   م
  

ــ   ــر نگ ــد واي ب ــدا ش ــن ج ــن ار از م   م
  

  غوربنــد  نگــار از مــن جــدا شــد رفــت
  

ــر     ــد واي ب ــنا ش ــد آش ــه غوربن ــن ب   م
  

  )ندهويسشدة ناز مسموعات ثبت(    



   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  174

هـاي   هـايي رايـج اسـت كـه گـاه شـباهت       دوبيتي ،در ميان تاجيكان بدخشان و تخار
تر ش ـبي نـد هـر چ نمايـد و   انگيـز مـي   هاي مشهور در ايران شگفت مضموني آن با دوبيتي
  . گيرد، يكسره از حلية پايداري عاري نيست ميمضامين غنايي را در بر

ــداز    ــازه نن ــم ت ــه زخ ــوره ب ــك ش   نم
  

ــداز     ــهر آوازه نن ــه ش ــتن ب ــه ره كش   م
  

ــداز      خود كفن كو  دست كه مردم به  مه  ــه ننـ ــردم بيگانـ ــت مـ ــه دسـ   بـ

  

  )132 :1373شهراني، (    
***  

ــودم اين ــة  خ ــان خان ــا بدخش ــن  ج   م
  

  يــــه ز خانــــه نامــــة مــــنآ نمــــي  
  

ــه نمـــي ــوانم آ نامـ ــه مـــن بخـ   اي كـ
  

  تســــلي بــــه دل ديوانــــة مــــن     
  

  )73 :همان(    

گاه اشعاري با مضمون مقاومت و پايداري اما  ،هاي فولكلور تاجيكستان در ضمن ترانه
روايـت سـوگ و غـم     ،هـا  كه يكي از اين رباعيچنان. شود مي  در قالب و وزن رباعي ديده

  .)23: 1393: اكبري و محمداف( د خود را در جنگ از دست داده استمادري است كه فرزن

ــد    ــرزان ش ــوه ل ــر ك ــد س ــاو برآم   آفت
  

  ام به زخم تير يكسـان شـد   عسكر بچه  
  

  ام چون شد؟ گفت كه حال بچه )1(ش آچه
  

ــد     ــون ش ــرق خ ــي غ ــة كرباس ــا كُرت   ب
  

  )102: 1379شكورزاده، (    

بخش شاعران تاجيـك در تمـام   انه تا اندازة بسياري منبع الهامادبيات عاميفرهنگ و 
در عصر حاضر نيز با توجه به گـرايش ادبيـات تـاجيكي بـه     . هاي تاريخي بوده استدوره

بـه خـوان آراسـتة     گـاه ي، شاعران مقاومت تاجيك گاههاي مردمها و آرمانسمت انديشه
هـا اسـتفاده   هـاي خـود از آن  ها و سرودهنوشته دربرده و   ادبيات عاميانة اين كشور دست

برنـدة جـايزة كومسـومول و     ،سـعيد ميرشـكر   اثر ميـر  »قشلاق طلايي«منظومة . اندكرده

  .)127: 1391االله، ذبيح( از آن نمونه است »خلقي شاعرِ«دارندة عنوان 

ين سـرزم «اسـت كـه از    گشـته  اي از مـردم پـامير بنـا   قشلاق طلايي بر بنياد افسانه 

اين . است كشيده بودههاي ستمكه از ديرباز آرزوي تودهرؤيايي . گويدسخن مي »كاميابي

 داستان، ماجراي ده جوان روستايي است كـه بـراي يـافتن سـرزمين خوشـبختي بـه راه      
نـه   ،گذارنـد اما پا به هر سرزمين و دياري كه مي ؛شوندافتند و از ديار خويش دور مي مي
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نُه تـن از  . شوندرو ميبهند، بلكه با ظلم و فشار و فقر رويابختي را نميتنها سعادت و نيكب
، وقتـي بـه وطـن خـود     بازند و تنهـا بازمانـدة ايشـان   اين جوانان در اين مصائب جان مي

است كه بعد از رفـتن   »قشلاق طلايي«يابد كه سرزمين كاميابي، همان ميدر ،گرددميباز

 ديگرگون سـاخته و بـه سـرزمين سـعادت بـدل شـده      آنها با انقلاب سوسياليستي چهره 
محملـي   گاهنيز  »پاوست«هايي همچون قشلاق طلايي، نوع ادبي گذشته از منظومه. است

هـايي بـا موضـوع مقاومـت     براي پرداختن به موضوع مقاومت و پايداري بـوده و پاوسـت  
جـان  «و  »كـش حسن ارابه«داستان ه است ك توسط نويسندگان معاصر تاجيك پديد آمده

آتـه  ( انـد از آن جملـه  -ديگر نويسندة بنامِ نسل كومسـومول  -زادهميرزا تورسون »شيرينِ

  .)53: 1975خاناوه، 
  

  پسند هاي پايداري عامهترانه

يـك دسـته اشـعار    . توان تقسيم كـرد اصولاً ادبيات پايداري عاميانه را به دو دسته مي
ردم آنها را پديـد آورده اسـت و دسـته    مشخصي ندارند و ذوق جمعي م عاميانه كه شاعر

اشعاري كه شاعران به منظور نفوذ و تأثير بيشتر در مخاطب عـام بـه زبـان مـردم      ،ديگر
  . اندكوچه و بازار سروده

  
  هاي معروف شاعران گمنامترانه

هاي اشعار دستة اول در افغانستان، مفردي اسـت مربـوط بـه    ترين نمونهيكي از قديم
   .شاه كه سجع سكّه او اين بيت بودفرزند تيمور ،الملك زمان شاه شجاع

  مـاه تر از خورشـيد و  سيم و زر، روشن سكهّ زد بر
  

  نور چشم در دران شـه شـجاع الملـك شــاه   
شده نيست، به حـال ايـن پادشـاه مـزدور     اما مردم، مفرد زير را كه شاعر آن شناخته  

  : بودند  تر يافتهمناسب
»بـرنس  «و   »لارد«چشـم   ...نور/ شه شجاعِ ارمني و طلا زد، سكّه بر سيم

)2( ،

  .)237: 1885سعادت خان، (خاك پاي كمپني 

هـا بـر   لطّ مجـدد انگليسـي  به دورة تس ـ ،توان ذكر كردمي بارهشعر ديگري كه در اين
بـا تعـدادي از سـپاهيان      »رابـرتس « ژنـرال  م،1789اكتبر روز دوازدهم . گرددميكابل باز
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مشيِ سياست خويش به سوي بالاحصار، كـه مـردم   سخنراني و تشريح خط براييس انگل
گـرد هـم بـا    در ميـان مـردم، فروشـندگان دوره   . روانه شـد  ،بودند  را در آنجا جمع كرده

يكي از اين فروشندگان كه زنبيل بزرگي از انگور . هاي ميوه و آجيل حضور داشتندزنبيل
  : زدمي رفت و فريادراه مي ،روي سر داشت

  محمدجان خان مرد ميدانه
  انهخان شير غرّايوب

  ميربچه خان رس رسانه
  آزادي فخر افغانه

  رايت كَل لات كَلانه
624: 1366غبار، (... انگور بخر ]برادر[= ربيا بياد(  

از سـرداران دومـين نبـرد افغـان و      »خـان  ميربچـه «و  »خـان ايوب«، »محمدجان خان«

 .)108: پ1383چهرقاني برچلويي، ( ذكر شده استشعر  اين درانگليس بودند كه نامشان 

در مقابل درب اصـلي  شبيه همين صحنه در روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي، 
گـرد در  اي دورهثبت شده كه فروشنده »اريكيانوش عي«به وسيلة دوربين  دانشگاه تهران

  :خواندين ميحال حمل بساط خود به صورت آهنگين با صدايي دلنشين چن
  با رفتنِ شاه«

  ساواكم گور به گور شد
  پدربي
  مادربي

ساواك  
  پرورشگايي

  سولي و
  گوگوش و

  هاييده
  )21/7 دقيقة :1358عياري، ( »رفتن گدايي

و ورود مجاهدين به كابل نيز ذوق  ش1371 الپس از سقوط دولت كمونيستي در س
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رفتار نامناسب مجاهدينِ سرمست . كردنمونة ديگري از اين اشعار را خلق  ،انتقادي مردم
طلبي فرماندهان نظامي و رهبران احزابِ سياسي كـه ايـن   از پيروزي با مردم كابل و قدرت
هاي خونين ساخته بود، موجب يأس و سرخوردگي مـردم  شهر را صحنة برادركشي و جنگ

قـو قـو   « سـرود معـروف   ،هاي كابـل در چنين روزگـاري بود كه كودكان كوچه. از آنهـا شد

اصل سرود كـه بـه   . خواندندمي را مناسب شرايط تحريف كرده و در حين بازي  »برگ چنار

   :چنين است ،شودها خوانده ميجمعي و همراه با نشستن و برخاستن بچهصورت دسته
كاشـكي كفتـر   / دانـه انـار   چيننمي/ دخترا ششته قطار/ برگ چنار قو قو،

شـير  / خوردمآب زمزم مي/ چيدمدريا ميريگ / زدمبه هوا پر مي/ بودممي
  .مه گفتم درد و بلا/ گفت الا الا
هـاي  شعر را به صورت زير تغييـر داده و رهبـران احـزاب و گـروه     اين كودكان كابل،

 الدين رباني، عبدالرّسول سياف، گلبدين حكمتيار االله مجددي، برهان مختلف نظير صبغت
  : بودند مدشاه مسعود را ستودهرا به باد انتقاد گرفته و اح) گلو(

كارشـان  / )3(چيـنن پونـد و كلـدار   مي/ رهبرا ششته قطار/ قو قو برگ چنار
آب زمـزم  / زدمبـه هـوا پـر مـي    / بـودم كاشـكي رهبـر مـي   / قتل و كشتار

كـــاشكي  / بـودم مـي  سـر قـدرت  / بـودم مـي  »صبغت«كاشكي / خوردم يم

د بـين  / بـودم مـي   »يافس ـ«كاشكي / بودم سر چوكي مي/ بودممي  »ربـاّني«

گفـت    »گلـو  «/ بودممي  دالر داني/ بودممي  »گيلاني«كاشكي  /بودملحاف مي

  .)60: 1375عاصي، (گفت درد و بلا   »مسعود «/ الا الا

، )چهـار مصـرع دارد   زيرا( نامندرا چاربيتي مي دوبيتي كه عوام افغانستان به غلط آن
اند و با نقـل  ها را سرودهآن ،كه سرايندگان گمنام استهاي محلي اغلب اشعاري با گويش

سـادگي همـراه بـا     ،هاويژگي اصلي اين دوبيتي. است سينه به سينه به روزگار ما رسيده
در جريـان  . شـود ربايد و در خاطر مخاطب ماندگار ميظرافت است كه دل خواننده را مي

فغان با قـواي اتحـاد جمـاهير    نبرد مجاهدان ا ويژهبههاي سه دهة اخير افغانستان، جنگ
  .آنها مشخص نيست ها خلق شده كه شاعرِاز اين دوبيتي بسياريشوروي، 

  مجاهـــد بيـــادر مــن بيـــادر مــن    
  

ــن      ـــر م ـــاج س ـــده و ت ــور دي ــه ن   ك
  

ــي  ــد م ــته مجاه ــته و پس ــوره خس   خ
  

ــي    ــوروي م ــته ش ــة سربس ــوره گول   خ
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***  

  مه قربـان  دهقان و شالي رِ]همان[=مواُ
  

ـــرد     ــو م ـــي رِام ــ جوال ـــانم   ه قـرب
  

  كـنن جنـگ  كتي دسـتاي خـالي مـي   
  

  قربـــان همــ امــو دســتاي خــالي رِ    
  

  )از مسموعات ثبت شدة نگارنده(    

گـرد  ايـن خواننـدگان دوره  . هاي عاميانه هستند، پاسداران ترانه»حافظان«در تاجيكستان 

عاميانـة حماسـي و   ، اشـعار  »مقـام شـش «گردند و همراه با موسـيقيِ  در كوچه و بازار مي

هـاي  نمونـه «زاده در مجموعـة  هايي از ايـن اشـعار را تورسـون   نمونه. خوانندغنايي را مي

وشـنبه منتشـر   به خط سيرليك در د م1940ر سال گردآوري كرده و د »فولكلور تاجيك

  .)73: 1390شعردوست، ( است ساخته

مي و قريحة انتقادي در جريان انقلاب اسلامي، شعرها و شعارهاي زيادي را ذوق عمو
هـاي  حتي شعارهايي كه مردم در جريان تظاهرات ضـد حكـومتي سـال   . مردم خلق كرد

عاميانـه   از نظر صورت و سـيرت در مطالعـة ادبيـات مقاومـت     ،دادندميپاياني انقلاب سر
در جريان جنگ تحميلي نيز حجم وسـيعي   .)323 و 187: 1390امينـي، ( واجد اهميت است

هاي فرهنگ جبهه گرد در جبهه و پشت جبهه خلق شد كه در مجموعه از اين قبيل آثار
  .است آمده
  

  هاي مقاومت و شاعران نامدارترانه

در  ،آيـد دستة دوم از ادبيات مقاومت عاميانه كه توسط شاعران و سخنوران پديد مـي 
 سيداكبر دهخدا و در صورتي كه علي. اي نداردنماينده برجسته ،افغانستان و تاجيكستان

 رونـد مـي  گونه آثار در ايران معاصر به شـمار دو آفرينندة شاخص اين ،الدين گيلانياشرف
  .)60: 1376، ميرصادقي(

هـايي از  هاي عاميانه را با مايهاين دو شاعر محبوب و مردمي، شكل، زبان و وزن ترانه
در جهان . اندهاي سياسي، اجتماعي و انتقادي به كار بردهطنز و هجو براي بيان مضمون

غـالي  . شناسـند را به عنوان نماينده اين دسته از شاعران مي »بيرم التّونسي«معاصر عرب، 

در اين زمينه سخنوري بزرگ و توانـا ماننـد بيـرم التونسـي     «: نويسدشكري دربارة او مي

ر سـينة  شكار دتوانسته است مصر را به شكل چراغي فروزان در دل دوستان و تيري جان
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گـذار و  بنيـان  ،تـوان از ايـن ديـدگاه   بيرم التنوسـي را مـي  ... ن گنجبر درآوردخواراجهان
روزگار مصر دانست كه پـس  هم) عاميانه/ مردمي(=  ايسرايي تودهپرورندة جنبش سخن
شـكري،  ( »حجاب آن را دنبـال كردنـد   سيد عبدالرحمن الأنبودي و  از وي، صلاح جاهين، 

1366 :9(.  

طراز با بيرم التّونسي يا حتـي نسـيم   كسي را هم ،فغانستاندر ميان شاعران ا هر چند
نظـر  توان صـرف هم نمي »فضل احمد پيمان«هاي دوبيتي رخيتوان يافت، از بشمال نمي

جالـب   گـاه هـاي  مشهور اسـت، نمونـه   »سوگوار«سراي افغانستان كه به اين دوبيتي. كرد

  . است توجهي را در اين زمينه عرضه كرده
ــي روس را ــنم  الهـــ ــور بيـــ   رنجـــ

  

ــنم     ــور بيـــ ــة زنبـــ ــير لانـــ   اســـ
  

ـــاب  ــال قصــ ــدة پاچــ ــال كنــ   مثــ
  

  دم ســـاطور بيـــنم  ســـرش را بـــر   
  

***  

ـــره   ــكو دربگيـ ــهر مسـ ــي شـ   )4(الهـ
  

  تــــزار كهنــــه و نــــو دربگيــــره     
  

  بـــه هرجـــا هســـت آثـــار كمـــونيزم
  

  بگيــــرهدر )5(منــــدوبســــان تيــــل   
  

  )120:تا پيمان، بي(    
يكستان و چه در ميان شاعران تاجيك ازبكستان گو، چه در تاج سرايان پارسيدوبيتي

 در ايـن قالـب  ... نظـر و ميـرزا شـكورزاده و    ان خواجـه از لايق شيرعلي تا سـليم . بسيارند
گاه وزنـي و  بههاي گاه رغم لغزش هاي عبداالله رحمان، علي اما دوبيتي. اند آزمايي كرده طبع

هنـي سـروده شـده و از جـوهر     مي -اجتماعي و ملي -زباني، عموماً در موضوعات سياسي
  .پايداري برخوردارند

  تــو را خــوي غلامــي كــرد مضــطر    
  

  كه بـر نيـروي خـود گـم كـردي بـاور        
  

ــو   ــويش آن كـ ــبان خـ ــايي پاسـ   نمـ
  

  را بــالا كنــي ســر  و نــه بگــذارد تـ ـ   

  

  )34: 2005رحمان، (    
***  

ــي   ــود م ــت خ ــي از مل ــار  يك ــد ع   كن
  

ــادار      ــويش پ ــام خ ــازد مق ــا س ــه ت   ك
  

ــادر  ــير م ــه ش ــي ك ــا زد كس ــت پ   پش
  

  مگـــر بـــر ديگـــري گـــردد وفـــادار؟  
  

  )48: 2005رحمان، (    
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جعفر محمد ترمذي، شاعر تاجيك ازبكستاني نيز از قالـب دوبيتـي و زبـاني نمـادين     
  :گويد است بهره جسته، مي  هايي كه بر مردم او رفته ها و ستم براي بيان رنج

ــان رود  ــان رودا، چغ ــان رودا، چغ   !چغ
  

ــان    ــان رودا، فغـ ــان رودفغـ   !رودا، فغـ
  

ــت   ــرت نيس ــل در ب ــد و گ ــاران آم   به
  

ــزان رود     ــزان رودا، خ ــزان رودا، خ   !خ

  

  )186: 2008ترمذي، محمد (    
در شعر ترمذي، رمزي از مردم تاجيك است كه بـا ترسـيم خطـوط مـرزي بـر       »رود«

گـرفتن   سوزِ دولت كمونيستي و قـرار  جويانه و شعارهاي هويت  هاي سلطه اساس سياست
در قلمـرو جمهـوري ازبكسـتان، از    ) سـمرقند و بخـارا  (ركز اصلي تجمـع تاجيكـان   دو م
  .اند زبانان خود جدا افتاده هم

ــت   ــد، لب ــار آم ــن اي رود به ــر ك   !را ت
  

ــه   ــن اي رود ســرود كهن ــر ك   !ات، را س
  

  اگـــر از يـــاد بـــردي، شـــعر خـــود را
  

ــن، اي رود    ــر كـ ــرا از بـ ــي مـ   !دوبيتـ

  

  )185: همان(    
زبـان مـادري و افتخـارات    «نمـاد   »سرود كهنه«و  »آزادي«رمز  »بهار«، يادشدهدر شعر 

  .تواند بود مي »پيشينيان

  
  تأثير فرهنگ و عقايد عامه در شعر پايداري رسمي

 -آوري كنـيم كـه اغلـب شـاعران ايـران، تاجيكسـتان و افغانسـتان       در اينجا بايد يـاد 
، اشـارات،  هـا هكناي ـ گسـترده از بـه صـورتي    -اندرغم آنكه به زبان عوام سخن نگفته علي

اند و فولكلـور  هاي شاعرانه استفاده كردهپردازيعامه براي مضمون ها و عقايدالمثلضرب
 هاي فرهنگي و آبشخورهاي اصلي شـعر پايـداري بـوده   به معناي اعم آن، يكي از پشتوانه

  . كنيمبراي رعايت اختصار تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي. است
  غـرور پلنـگ،   ،هـايي كـه قـرص مـاه كامـل اسـت      بر باوري قديمي در شـب  ناب )الف

تـرين  بـه مرتفـع   رواز ايـن  .تابـد حضور خود در زمين را برنمي آسمان و درخشش ماه در
مظفّـري  . تا ماه را از اوج به زيـر آورد  ،كشدنقطه قلمرو خويش رفته، پنجه بر آسمان مي

  :گويديم ،از اين باور عاميانه استفاده كرده
  آرم به چنگ امشبخواهم تو را اي ماه و مي

  

  شور شكاري تازه دارد اين پلنگ امشـب   
  

  )46: 1379 مظفري،(    
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رخـي  گوينـد و ب مي »دالو« ،مردم افغانستان به كتف حيوانات از قبيل گاو و گوسفند )ب

مظفـري در   .بيني كننـد توانند حوادث روزهاي آينده را پيشپيشگويان با نظر در آن مي از
هـاي  از اين باور عاميانه استفاده كـرده و عجيـب آن اسـت كـه حادثـة جنـگ       »واقعه«شعر 

ش مقارن خـروج  1368سال در  يادشدهشعر . است اين شعر پيش بيني شده داخلي هم در
  . گردد مي ش آغاز1371هاي داخلي در سال جنگ شود ونيروهاي شوروي سروده مي

/ و يـال اسـب پـدرم   / اندعافيت بيرون پريده از جلگة/ هاي وحشتقورباغه
/ كشـد كوبان شيهه مياسب، سم/ است چون شمشيري بر گردنش ايستاده

چشـمه چشـمه اشـك    / بـر قربانيـان واقعـة فـردا    / آستانة درگاه مادرم در
ديشـب در  / اسـت  آلود بر اندام قريه سايه گستردهو لرزشي تب/ فشاند مي

را از آهـوان تبسـم   / دالوي گوسالة مردههاي ه استخواننظار/ جشن بزرگ
اي شـوم را بـه تماشـا    گويـا حادثـه  / !زبانم لال / لبان دانايان قبيله رم داد

  .)13 :1379 مظفري،(حادثة فردا / حادثة خونين/ نشسته بودند

نخسـت    هنگام ترك منزل، هاي مسلمان، رسم است كه مسافرلتدر ميان اكثر م )ج
كنـد و سـپس   عبـور مـي   ،اسـت  در آن گذاشته شده ينهاز زير طبقي كه قرآن و آب و آي

نگـرد و  سپس صورت خود را در آينه مـي . نمايدقرآن را گشوده، آياتي از آن را تلاوت مي
در ابيـات  . پاشـند نوشد و مابقي آن را پس از حركت بر جاي پاي او مـي قدري از آب مي

به تصوير كشيده و به رسمي كه اش را لحظة وداع يك رزمنده با خانواده  شاعر افغان ،زير
  . است اشاره كرده ،توضيح داديم

ــه   ــرآن و آب آيين ــة ق ــه لحظ ــم ب   قس
  

  ...كينـه هاي پاك و بـي به واپسينه نگه  
  

  كه تا ز شاخه وحدت شكوفه سر نزنـد 
  

ــد     ــه در نزن ــام قبيل ــر در ش ــپيده ب   س

  

  )52: 1368رحماني، (    
  .انددر شعر خود ياد كردهشاعران دفاع مقدس در ايران نيز از اين رسم 

  اولين برداشت... خيابان، دوربين، آب و قرآن
  

  ساك خود را از زمين برداشـت كسي در صحنه خم شد   
  

  ها پر از احساس رفتن را هجي كردندتريبون
  

  ...وطن يا دين براي هر دو بايد تيغ كين برداشت  

  

  )36: 1385، علي اكبري(    
جمعـي در افغانسـتان انجـام    به صورت رقابتي دسـته هم آييني است كه  »بزكشي«) د
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در سفرنامة معروف خويش، كيفيت ايـن بـازي    ،ماركو پولو ،سياح و تاجر ونيزي. شودمي
 .است را توضيح داده

  اسبان به ستيزند و سواران به گريز آي
  

  در بزكشي از كي مگر اين رسـم رواج اسـت؟    

  

  )98: 1380 اكبري،(    
، آراستن حجله بـراي جوانـاني كـه پـيش از ازدواج بـه شـهادت       در دوران جنگ) هـ

  :گويدشاعر در اشاره به اين آيين مي. از رسوم رايج ايران و افغانستان بود ،رسند مي
 آيـد  مي تازه شهيد يك !آرايي كنيد اي قومحجله«: شاديانه عرشيان گفتند

  .)29: 1376احمدي، ( »با دلي آرام از بيشه

گونـه نيـز   ها يا برخي حوادث تاريخي افسانههاي اساطير، افسانهيتگيري از ظرفبهره
شعر زير ضمن گوشزد كردن اهميت . هاي شاعران مقاومت شايع استپردازيدر مضمون

  . دارد ها اشارهآموزي، به واقعه دردناكي در تاريخ هزارهتاريخ در عبرت
/ خـي پنهـان  و خطـوط مي / ورق نـزد / پدران خويش را/ كسو چرا هيچ... 

از جـرز  / فريادهـاي كبـوتر پيـر را   / كسو هيچ/ دميان جلدهاشان را نخوان
نديد كه از چهل / ياي شيرينؤدر ر/ كسو هيچ/ نشنيد؟/ هاي قرونپخسه

جوانـه زده   /اي بلنـد بر پـاي صـخره   /چهل قطره خون /تنها/ شكوفة زنبق
  .)90: 1379  سعيدي،(... بود

هل دختر ارزگاني اسـت كـه بـراي رهـايي از چنگـال      ماجراي فرار چ، »دخترانچهل«

خوار تاريخ افغانسـتان، خودشـان را از   عبدالرحمان، پادشاه خودكامه و خون سربازان امير
اشـارتي بـه    ،در شعر بـالا   »چهل شكوفه زنبق«عبارت . اي بلند به زير افكندندفراز صخره

تاريخي كه رنگـي اسـاطيري    در اشاره به همين واقعة ابوطالب مظفري،. همين ماجراست
   :گويدمي ،دارد

  اي ســاز كــن قصــه )6(!بيــا دمبــوره 
  

  هـــاي كهـــن بـــاز كـــنســـر عقـــده  
  

  اي از بهـــار و خـــزانبخـــوان مختـــه
  

  بـــه اســـطورة كـــوچ چـــل دختـــران  

  

  )65: 1379مظفري، (    
آثار متعددي در حوزة مضامين مقاومت بـا   ،از فروپاشي شوروي پيشدر تاجيكستان، 

 »داسـتان مهسـتان  «. است آمده از عناصر گوناگون ادبيات و فرهنگ عامه پديد گيريبهره

كـريم  «از ميرسـعيد ميرشـكر و    »ايمما از پامير آمده«هاي از محمدجان رحيمي، منظومه
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از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي و در      پـس . انـد االله نظرزاده از آن جملهاز حبيب »ديو

گراي تاجيك، آيـين  ان هم در ميان شاعران جبهة اسلامهاي داخلي تاجيكستجريان جنگ
در . الهام بـوده اسـت   أمنش »نوحه«و سبك و وزن و قالب  )ع(الحسين عزاداري براي اباعبداالله

از وزن و شـكل نوحـه بـراي سـرودن      - شاعر معاصـر تاجيـك   - محمدعلي عجمي ،شعر زير
  . است  استفاده كردهزدة خود هاي خونين داخلي و وطن مصيبتجنگ بارةغزلي در

ــن  ــام روح مــ ــتان اي كنــ   پارة مجــــروح مــــناي تــــن صــــد    تاجكســ
ــانده       اياين زمـان در چنـگ گرگـان مانـده     ــود افش ــان خ ــر ج ــتين ب   ايآس

  ...در ميــان مشــركان تنهــا حســين       حســـــينواحســـــينا واحســـــينا وا
  )22: 1376عجمي، (    

جنبان شعر مقاومت تاجيكستان، در ه، سلسل»بازار صابر«گرايان نيز  در ميان غير اسلام

براي بيان مضامين مقاومت سـود   »نوحه«از قالب و شكل  »نوحه«يكي از اشعار خود با نام 

  .است  جسته
  باره باران ها اي خدا مي شب تا به شب... «

  دل ناله دارد اي خدا دل زارزاران
  در وخش و ختلان اي خدا در وخش و ختلان

  يربارانصدها جوانم اي خدا شد ت
  سرنوشتم سرنوشتم اي خدا بي بي

  ...هرچه نوشتم اي خدا با خون نوشتم
  مردم گريزان اي خدا مردم گريزان

  از وخش و ختلان اي خدا از وخش و ختلان
  صدها جوانم اي خدا گلگون كفن رفت
  )359: 1373صابر، ( »خلق عزيزم اي خدا از دست من رفت

  

  گيرينتيجه

تواند واجـد مضـامين   كه ادبيات كلاسيك و رسمي مي چنانبر آنچه گفته شد، هم بنا
هاي مقاومـت و پايـداري   مايهتواند از درونادبيات عاميانه و مردمي هم مي ،مقاومت باشد
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 -مضمون چه از نظر صورت و چه از نظر -باشد و همچنين عناصر فرهنگ عامهبرخوردار 
مايـة خلـق آثـار ادبـي     دست ،مقاومتبخش شاعران تواند به عنوان يكي از منابع الهاممي
هـاي محلـي   مانـده كـه بـه گـويش    ترين اشـعار بـاقي  قديم از ديدگاه تاريخي،. گيرد قرار

از نظر زبان و قالـب در زمـرة ادبيـات عاميانـه و از      ،اندشده خراسان و ماوراءالنهر سروده
  . گيرندحيث مضمون در زمرة ادبيات مقاومت قرار مي

، در كشور افغانستان كه به دليـل جغرافيـاي سياسـي و انسـاني و     از منظر جغرافيايي
ها و موضوعات مايهدرون ،هاي گوناگون بودهدرگيري اختلافات مذهبي همواره در معرض

هاي ترين جلوهمهم از. است اي وارد ادبيات شفاهي مردم شدهمقاومت به صورت گسترده

كـه در ميـان اقـوام هـزاره رواج      »مخته«به  توانادبيات مقاومت عاميانه در افغانستان مي

 سـرايان مردمـي كـه بـه موضـوع پايـداري      د و در ميـان شـاعران و ترانـه   كـر دارد اشاره 

  . ياد كرد »فضل احمد پيمان«توان از اند نيز مي پرداخته

در كشور تاجيكستان، پيش از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي، ادبيـات رئاليسـم       
ملة آلمـان نـازي در جنـگ جهـاني دوم بـه اتحـاد جمـاهير        سوسياليستي و همچنين ح

كـرد كـه   شاعران و نويسندگان را تشويق مـي  -كه تاجيكستان هم جزء آن بود -شوروي
همـين امـر در نهايـت بـه     . نـد كنهاي خود را مطابق با ذوق مـردم عـامي عرضـه    سروده

عاميانه تشـكيل  از آن را ادبيات مقاومت  زياديگسترش ادبيات و شعر عاميانه كه بخش 
آثـاري   ،بخش اصلي ادبيات مقاومت عاميانه تاجيكستان ،با وجود اين. منجر شد ،دهدمي

غالـب ايـن    .اند هستند كه مردم يا شاعران در اعتراض به حكومت كمونيستي خلق كرده
هـا  يـا از عناصـر ادب عامـه در خلـق آن     ،اند اشعار يا در قالب دوبيتي و رباعي سروده شده

در دوران مشـروطيت، انقـلاب    ويـژه بـه در ايران نيز در ادوار مختلف . است  شدهاستفاده 
  .است هاي گوناگون پديد آمدهادبيات پايداري عاميانه در قالب ،اسلامي و دفاع مقدس

  

  نوشت يپ

 .مادرش. 1
احمـد نعيمـي در   علـي . منصبان دولت بريتانياي هند هستندتن از صاحب دو ،لارد و برنس. 2

 .)244: 1330كشميري، ( است ها را معرفي كردهآن ،ات خود بر اكبرنامهتعليق
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